
مباحث مطرح شده در کتاب »پسافاجعه: خشونت و بازساختن 
خود« در شــاخه ای از فلسفه مطرح شده اســت که از آن تعبیر به 
مابعدالطبیعه می شــود. این کتاب در شاخه های گوناگون فلسفه 
شــامل مباحثی در فلســفه معرفت شناســی، مباحثی در فلسفه 
زبان، مباحثی در فلسفه ذهن، مباحثی در فلسفه عمل، مباحثی 
در فلســفه اخلاق، مباحثی در فلسفه حقوق و مباحثی در فلسفه 
سیاسی است. ضمن این که به سه شاخه از علوم تجربی انسانی هم 
اشاره می کند؛ یکی روان  شناسی اجتماعی، یکی جامعه شناسی و 
دیگری سیاست. این ها خود مناظر گوناگون است. هیچ کدام این ها 
را نیز، با این که نویسنده صرفاً فیلسوف است، نمی توان ناپخته تلقی 
کرد. درواقع با این که نویسنده فیلسوف است، ورودش به حوزه هایی 
غیر از فلســفه نیز همراه با مداقه بوده اســت. علت این همه دقت 
شاید آن باشد که مسئله برای خود نویسنده نیز مسئله ای حیاتی 
بوده و او متوجه اســت که این مســئله به چه میزان می تواند برای 

دیگران نیز حیاتی باشد.  
از میان مجموع مطالبی که در کتاب آمده است، می خواهم به 
چند مطلب اشاره کنم. یکی از مطالب مهم کتاب، از روان شناسی 
اخلاق برمی آید. اگر واقعه ای نامطلوب برای شما رخ دهد، کدام یک 
از این دو مســیر را ترجیح می دهید؟ نخست این که هرچه  به خود 
رجوع کنید به این نتیجه برسید که به هیچ عنوان در وقوع این واقعه 
نامطلوب مقصر نبوده اید. درواقع نه علم و نه اراده تان، هیچ تاثیری بر 
این که آن واقعه نامطلوب برای تان رخ ندهد نداشته است. مسیر دوم 
این که نقشی و تقصیری در وقوع آن واقعه نامطلوب برای خود قائل 
شوید. طبیعی است که انسان می پسندد هرچه به خود رجوع کند 
به نظرش بیاید که تقصیری نداشته است، چون این طور دست کم 
عــذاب وجدان نخواهد داشــت. او این طور می تواند با خود بگوید 
بدون آن که سر سوزنی، علم، اراده و دخالت داشته باشد و قصوری 
کرده باشد، با مشکلی مواجه شده که نقشی در آن نداشته است. 
پس نیازی به درافتادن با خود و سرزنش خود نیز احساس نمی کند. 
از آن  سو اگر انسان بپذیرد بلایی بر سرش آمده بی آن که تقصیری 
داشته باشد، نشان دهنده این است که او در محیطی کاملًا ناامن 
زندگی می کند. محیطی که در آن، بدون تقصیر هم می توان طعمه 
مصیبت قرار گرفت. نتیجه رسیدن به این تصور می  شود که جامعه، 

جامعه ای غیرقابل اعتماد است. 
بــدون آن که بخواهم بیشــتر وارد جزئیات این موضوع شــوم، 
باید به این مســئله اشــاره کنم که در این جا نوعی دو ارزشی بودن 
در درون قربانــی شــکل می گیرد. حاصل از این که قربانی بر ســر 
دوراهــی قرار می گیرد. راه هایی که هرکدام را انتخاب کند به لحاظ 
روانی دچار مشکل می شــود. در یکی دچار این احساس می شود 
که در اجتماعی به سر می برد که احتیاط، محاسبه و سنجش گری 
هیچ کدام ســودی برای انســان نخواهد داشت. پس در بی پناهی 
مطلق به ســر می برد. در دیگری نیز دچار احساس عذاب وجدان 
خواهد شــد. این یکی از مشکلاتی است که نویسنده به آن توجه 
کرده اســت و به عقیده من نیز باید به آن اهمیت بسیار داد. به این 
جهت که تنها مختص به تجاوز جنسی به زنان هم نیست. یکی از 

مشــکلات همه ما در ایران کنونی همین است. همه ما بر سر این 
دوراهی قرار گرفته ایم که اگر »مقصر نبودم« بهتر بود یا اگر »مقصر 
بودم«، اگر »مقصر نبــودم« بدتر بود یا اگر »مقصر بودم«. هر دوی 
این ها بد و مسئله ای خطرخیز برای یک جامعه است. جامعه ای که 
در آن هرکدام از دو راه را انتخاب کنید درنهایت به نارضایتی از خود و 

احساسی نامطلوب نسبت به زندگی تان می رسید. 
نکته دیگری نیز در »پســافاجعه: خشونت و بازساختن خود« 
مورد تاکید قرار گرفته است که می خواهم به آن اشاره کنم. این که 
فرد احســاس کند قصوری نورزیده و تقصیری ندارد، هم شــامل 
حسن اســت و هم قبح اما زمانی که احساس کند به شکل فردی 
مقصر نبوده ولی به دلیل تعلق به گروهی اجتماعی گرفتار مشکل 
شده است، معنایی دیگر شکل می گیرد. در این جا فرد درمی یابد 
تنها او نیســت که در معرض آن خطر قرار دارد، بلکه همه اعضای 
گروهی که او عضوی از آن است به شکل یکسان در معرض خطرند. 
به زبان ســاده؛ فرق است میان این که به زنی بگویند خودت هیچ 
تقصیری نداشــته ای که مورد تجاوز قرار گرفته ای تا این که به زنی 
بگوینــد می دانی چرا مقصــری؟ چون زن هســتی، چون عضو 
گروهی به نام زنان هستی. این جاست که او می فهمد همه این گروه 
در معــرض خطر قرار دارند. معنای این حرف آن اســت که من در 
گروهی عضو هستم که محکوم به شکست است. من در گروهی 
عضو هســتم که از بنیه اجتماعی دفاع از خود، از بنیه اجتناب از 

خطر برخوردار نیست. 
نکته سومی که می خواهم به آن اشاره کنم بحث حقوق بشر  و 
گوهر اندیشه آن است. گوهری که از دل آن اعلامیه های حقوق بشر  
بیرون می آید. مفهوم گوهر اندیشه حقوق بشر  این است که اگر فرد 
انســانی از ویژگی هایی برخوردار است که علم و اراده او در داشتن 
آن ها دخالت نداشته است، این ویژگی ها نه باید برای او - نسبت به 
دیگران که از این ویژگی ها برخوردار نیستند - امتیازی ایجاد کند و 
نه محرومیتی. لپ کلام اندیشــه حقوق بشر  این است؛ این که اگر 
شــما از ویژگی هایی برخوردارید که علم  و اراده تان در داشتن آن ها 
هیچ گونه دخالتی نداشته است و به یک باره دیده اید که این ویژگی ها 
را در دســت دارید، نــه این که آن ها را به دســت آورده ایــد، نه باید 
برای تان موجب امتیاز شود و نه موجب محرومیت. ویژگی هایی که 
اگر می خواستید و نمی خواستید و اگر می دانستید و نمی دانستید 
بــاز هم آن ها را داشــتید. ویژگی هایی با این دو خصلت در شــما، 
ویژگی هایی که وجودشان به علم و اراده تان بستگی ندارد، نباید برای 
شما نسبت به دیگران موجب محرومیت یا امتیاز شود. ویژگی هایی 
که با پیشرفت علوم و معرفت بشری آرام آرام می توانید تعداد بیشتری 
از آن ها را کشف کنید. مسلم است که زنانگی و مردانگی هم یکی از 
این ویژگی هاســت. زنان خودشان انتخاب نکرده اند که زن شوند و 
مردان هم خودشان انتخاب نکرده اند که مرد شوند. پس چرا زنان 
باید به خاطر ویژگی هایی که خودشان انتخاب نکرده اند محرومیتی 
نســبت به مردان و حتی از آن سو امتیازی نسبت به مردان داشته 
باشند؟ همین نکته در باب امور دیگر نیز صدق می کند. می خواهم 
از این منظر به مســئله تجاوز جنســی که محل بحث کتاب است 

جایزه »ابوالحسن نجفی« 
فراخوان داد

به منظور پاسداشــت یاد ابوالحســن نجفی در عرصه  
ترجمه و تشویق مترجمان در اعتلای زبان فارسی، مرکز 
فرهنگی شهر کتاب مراسم هشتمین دوره  این جایزه 
را بهمن ماه امســال برگزار و از بهتریــن ترجمه  رمان و 
مجموعه داستان کوتاهی که سال ۱۴۰۲ منتشر شده، 
با اهدای جایزه و نشان ابوالحسن نجفی تقدیر می کند. 
هیئت داوران هشــتمین  دوره جایزه ابوالحسن نجفی 
با دبیری علی اصغر محمدخانی، عبارتند از: مهستی 
بحرینی، ضیــاء موحد، حســین معصومی همدانی، 
عبدالله کوثری، موسی اسوار، امید طبیب زاده و آبتین 
گلکار. آبتین گلکار با ترجمه  رمان »آشیانه  اشراف« اثر 
ایــوان تورگنیف، محمد همتی با ترجمه  رمان »مارش 
رادتسکی« اثر یوزف روت، زینب یونسی با ترجمه  رمان 
»زلیخا چشــم هایش را باز می کنــد« اثر گوزل یاخینا، 
محمدرضــا ترک تتاری بــا ترجمه  »اســتاد پترزبورگ« 
نوشته  جی. ام کوتسی، احمد پرهیزی با ترجمه رمان 
»ه ه ح ه« نوشــته  لوران بینــه از  برگزیدگان هفت دوره  

گذشته  این جایزه بوده اند. 

بازیگری که یک پروژه سینمایی 
را تعطیل کرد 

رسانه های بین المللی سینمایی اعلام کردند که واکین 
فینیکــس برای بــازی در فیلم جدید ســاخته تاد هینز 
که گفته می شــود یک درام همجنســگرایانه در دهه ۳۰ 
میلادی اســت، تردید داشــته اســت و منابع نزدیک به 
سازندگان فیلم به گاردین تأیید کرده اند که پروژه به طور 
کلی بدون برنامه ای بــرای انتخاب بازیگر جایگزین لغو 
شده است. ایسنا ضمن اعلام این خبر نوشت، فینیکس 
قرار بــود در مقابل دنی رامیرز، بازیگــر فیلم »تاپ گان: 
ماوریک« در یک داستان عاشــقانه دهه ۳۰ بازی کند و 
قرار بود این فیلم به دلیل محتوایش، با درجه سنی بحث 
برانگیز NC-۱۷ )برای بالای ۱۷ سال( نمایش داده شود. 
این پروژه که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده، در حالی ۵ 
روز پیش از آغاز تولید به دلیل کناره گیری واکین فینیکس 
با چالش جدی روبه رو شده که طبق گزارش ها، اعضای 
تیم در مکزیکوسیتی اکنون منتظر دریافت دستمزد خود 

قبل از اعلام پایان رسمی این پروژه هستند.

درگذشت هنرمند پیشکسوت موسیقی 
ســیدعباس معین عباســی مشــهور بــه طباطبایی از 
هنرمندان پیشکســوت عرصه موســیقی ایرانــی، روز 
هفدهم مردادماه در ۸۸ سالگی در اصفهان درگذشت. 
مهر ضمن اعلام این خبر نوشت، علی سعیدی، خواننده 
 ـهنری مرحوم  موسیقی ایرانی درباره پیشینه فرهنگی 
طباطبایی توضیح داد: »ســیدعباس معین عباســی 
مشهور به طباطبایی، از نابینایان فعال در عرصه موسیقی 
بود که در ۱۶ ســالگی بر اثر تشخیص و داروی نادرست 
نابینا شــد. این هنرمند بعد از ایــن اتفاق بود که تلاش 
کرد با ورود به دنیای موســیقی مســیر جدیدی را برای 
خود باز کند و پس از فراگیری نوازندگی چند ساز ایرانی 
و کســب مهارت های لازم در ایــن زمینه، خود به عنوان 
معلم موسیقی فعالیت هایش را ادامه داد. او حتی در این 
زمینه آموزشــگاهی را نیز دایر کرد، در آن به هنرجویان 
نابینــا موســیقی آمــوزش داد و از آنها بــرای اجراهای 
مختلف موسیقایی استفاده کرد.« مرحوم طباطبایی از 
شاگردان هنرمندان مطرحی در موسیقی ایرانی ازجمله 
حسینعلی وزیری تبار، رشیدی، منوچهری و هوشنگ 

ظریف و فارغ التحصیل هنرستان ملی موسیقی بود. 

فــرهنـگ
CULTURE
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چهارم ژوئیه  ۱۹۹۰ در جنوب فرانســه، وقتی ســوزان جی. برایســون، اســتاد فلسفه 
در کالــج  دارتموث و اســتاد مهمان دانشــگاه های پرینســتون، نیویــورک و تافتز به 
پیاده روی صبحگاهی می رفت، مهاجمی از پشــت به او حمله کرد، ســخت کتکش زد، 
بــه او تجاوز کــرد، خفه اش کــرد و چون او را مرده پنداشــت، همان جــا رهایش کرد. 
ســوزان زنده ماند، ولی جهانش نابود شــد.  تحصیلات و دانشش در فلسفه، پس از 
آن تهاجــم، دیگر به کارش نیامد تا به جهانش معنایی ببخشــد و باورهای پایه ای او 
درباره  ماهیت خود و جهان فروشکســت. فرآیند بهبود برایسون و پژوهش فلسفی 
او درباره  تروما، پدیدآمدن کتاب »پسافاجعه: خشونت و بازساختن خود« را موجب 
شــد. »پســافاجعه...« که در ایران با ترجمه امیر صائمی و توســط نشر برج منتشر 
شده اســت، تلاش برایسون برای یکپارچه کردن دو بخش از زندگی اش توصیف شده 
اســت؛ او فیلســوفی تحلیلی است، او زنی اســت که مورد تعرض جنســی قرار گرفته 
است. آن چه در ادامه می خوانید گزارشی است از نشست نقد و بررسی این کتاب که با 
حضور مصطفی ملکیان، امیر صائمی، نفیسه آزاد و بهار کاتوزی، به همت نشر برج با 

همکاری کتابسرای راوی و مؤسسه فرهنگی فرزانه برگزار شد. 

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

 امیر صائمی:
مسئله کتاب 

»پسافاجعه: خشونت 
و بازساختن خود«، 
نه انتقام است، نه 

حتی مجازات متجاوز، 
هرچند هرکدام این ها 
به جای خود از اهمیت 
برخوردار است. آن چه 

برای قربانی مهم تر 
است به رسمیت 

شناخته شدن 
تجربه اش، شهادت 

اطرافیان بر این تجربه 
و فراهم آمدن شرایطی 

برای بیرون آمدن از 
دنیایی است که به آن 

تبعید شده است

خبرسازان

قربانیان تجاوز؛ دوزخیان روی زمین
گفتارهایی از مصطفی ملکیان، امیر صائمی و نفیسه آزاد درباره کتاب »پسافاجعه: خشونت و بازساختن خود«   

قربانیان تجاوز بر سر دوراهی  �
مصطفی ملکیان

فیلسوف و روشنفکر 
کتاب »پسافاجعه: خشونت و بازساختن خود« 
به  رغم حجم انــدک آن، بــدون مبالغه، کتابی 
است که اگر بخواهیم در معرفی آن حق مطلب را ادا کنیم نیازمند 
ده ها ساعت صحبت است. این کتاب که با عمق بسیار نوشته شده 
است جزو آثاری نیست که  بتوان آن را به سرعت خواند. این عمق، 
دست به  دست دو موضوع دیگر نیز داده است. یکی این که پدیده 
مورد گفت وگو؛ پدیده تجاوز جنسی به زنان، به تشخیص نویسنده 
از وجوه عدیده برخوردار است، بنابراین تعدد وجوه پدیده موجب 
می شود عدم اشاره به یکی از آن ها، موجب نقص در بیان شما شود. 
به گونه ای که تصویرتان از پدیده، تصویری کاریکاتوری شــود. این 
چیزی است که نویسنده نمی خواسته است. قصد او ایجاد تناسبی 
میان وجوه گوناگون این پدیده بوده است. علاوه بر این هر وجهی 
را نیز می توان از نظرگاه های گوناگون دید. پس ضمن این که پدیده 
از وجوه عدیده برخوردار است، به هر وجه آن نیز می توان از زوایای 
مختلف نگاه کرد. ضرب شدن تعداد وجوه در تعداد منظرها موجب 
گرد آمدن مجموعه ای از مطالب در این کتاب شده است که هرکدام 
به ساحتی مربوط می شود. از آن سو به دلیل کم بودن حجم کتاب، 
می توان آن را اثری فشــرده دانســت. درنتیجه به شخصه با این که 
کتاب را سه مرتبه مطالعه کردم اما به نظرم می  آید که اگر باز هم آن را 

مطالعه کنم متوجه نکاتی تازه خواهم شد. 
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